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 بوی خيس کاج
 

  گيتی رجب زاده
  

  

  ».مامانی ا چه کلاغ گُنده«: ندا گفت

  .ھایش کلاغ را نشان داد و با  انگشت

دزده       « :   زن گفت    تیر و کمون           .   کلاغ  دفعه دیگه با 

  ».زنمش می

. لای پنجره را باز کرد. به پنجره نزدیک شد. زن لرزید

یک        درخت     ج  کا ویش صف                    ھای  بر و ر ه  ز ا ند ا و  قد 

راھش .  مرد جوانی از خیابان گذشت.کشیده بودند

  .ھا را کج کرد و رفت میان انبوه درخت

  .چند کلاغ نشسته بودند روی شیروانی خانه روبرو

کلاغی از بالای    . ھا از پشت بام بلند بود صدای بچه

د نزن سرش را بل  . ھا گم شد سرش پرید و لای کاج

  .کرد

  ».ھا پائین پایین بچه«
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  » کالاغھا را بزنیم؟خوایم مامان می«: ندا گفت

  .ھا و به پایین خم شد نیما آمد نزدیک نرده

  »یاد؟ کلاغھا خوشت می مامان تو از»

  .ھایش کرد زن دستش را سایه بان چشم

  ».خواھرتو وردار بیا پایین. فتیا دولا نشو می

من . زنیم کلاغه رو نمی. تو رو خدا مامان«: ندا گفت

  »خوام بیام پایین نمی

  ».گیریم ھا رو نشونه می چشگگن«: نیما گفت

  ».خوام برم بیرون می. ین پایینیپا«: زن گفت

  ».شینیم ما این جا می. خوب برو«: ندا گفت

گفت    اظ         م   « : نیما  مو من  ن  ما ان       .   شم با نگر و  بر

  ».نباش

ھا برایش      بچه .   ه کرد   ابه بالا نگ    .   از خانه بیرون آمد          

با  .   باران دوباره شروع شده بود               .   دست تکان دادند       

  . پاییندھا اشاره کرد که برون به بچهدست 

  .ھا گم شد کلاغی از بالای سرش پرید و توی کاج

و             کرد  ا کج  ر درخت           راھش  لای  کنار     .   ھا  رفت  ز  ا

از جدول سیمانی رد          .   ھای چوبی گذشت       نیمکت 

پای آن نشست دستش      .شد و رسید به ھمان کاج

  .را کشید روی خاک خیس

  . کنار اودمرد نشسته بو

دور                  یتو سربازی م      «  پر  چیه؟ کلاغ  دونی جریمه 

  ».خیلی سخته... پادگان

  »لاغ پر؟ک«
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  ».دوری از تو. نه دیوونه«

.  روی پیراھن سربازی مرد              د زن دست کشیده بو       

  .اش سرش را تکیه داده بود به شانه

  .بود مرد از جایش بلند شده

این     .   بیننمون   می .   پاشو »  یلی خ ھا   درخت      ھنوز 

  ».نیککوچ

. مرد پشت سرش بود .  آمده بودھا بیرون از میان آن

بوی  .   بوی درختھای باران خورده ھوا را پر کرده بود                 

کلاغ دیگر از دور به او                کلاغی صدا زد و      . خیس کاج 

  .جواب داد

  »گردی؟ کی بر می»

بینی یه کلاغ اومد و خبر            یه روز می     .   خیلی زود    «   

ھا بزرگ شدن اونقدر که              اون وقت این کاج           .   آورد     

  »دیگه از سرمون ھم گذشتن

  »کنی؟ شوخی می«

  »چی دوست داری بگم؟. نیستشوخی جنگ «

  ».گردم بگو زود برمی«

. آسمان تیره و خاکستری بود           .   سرش را بالا گرفت       

نه    به           ھای باران از میان برگ                دا ھای سوزنی کاج 

بلند شد     .   صورتش زد      جا  تاریک            .   از  لای سایه  ز  ا

ھای دو طرف خیابان روشن              چراغ   .   یرون آمدھا ب کاج

ھا پیچید توی سرش تابلوی  صدای بوق ماشین. بود

  .نئون مغازه از دور پیدا بود

                                                                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴                                                                                                                             ]  ادبيات داستانیويژه [کتابخانه داستانکده  
                                                              

رفت به طرف مغازه و بستنی خرید از مغازه بیرون                      

  .آمد

ھای   دیوارھای بیرونی پر بود از برگ              . خانه را دور زد

باران بند آمده         .   ھی می زدند      ھا سیا  برگ  .   عشقه 

  .بود

ھا به طرفش      بچه .   کلید را بیرون آورد و در را باز کرد       

ند      ید و را                  ن .   د بستین  و  یلون  نا توی  کرد  دست  ا  د

  .برداش

دیـم                «  نز روـ  کلاغـھا  نی مـا  ن ھـیچ      .   مامـا مامـا

مامانی از پشت بوم ھمین جوری . شون نترسوندیم

  ».کردیم نگات می

درخت         « : نیما گفت   نبودی         لای  پیدا  رو     .   ھا  رفتم 

  »ری؟ تم ببینمت کجا میخواس خرپشته می

زن استکانی چا ریخت و رفت پشت پنجره کلاغی                  

زن  .   آمد و سر کاجی، روبروی او نشست و قار زد                     

ھا نگاه کرد که مثل فوج سربازھایی ایستاده  به کاج

  .ھایش لرزید لب. بودند

  .پشت کاجھا تاریک بود. نگاھش خیره شد

  


